
  
  
  
  
  
 

68، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة دوم، تابستان
2013 ummer, S2/ Vol. 18, No. 68ISLAMIC GOVERNMENT 

 

مقامات حكومتي در  عدالتو  تقوابررسي شرط 
  فقه اماميه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

*افضلي اردكانيمحسن ملك                       16/11/92 تأييد: 21/5/92دريافت: 

**فرديعبداالله اميد
***فاطمه تنها  و 

 

           چكيده
                                           گري حق حاكميت و ولايت ندارد، مگـر اينكـه شـارع            كس بر دي                     بر مبناي فقه شيعه هيچ

                                                                               مقدس، ولايت را  براي او تنفيذ كرده باشد. شارع، يكي از شرايط ايـن تنفيـذ و مشـروعيت    
                                                                               ولايت و حاكميت را عدالت و تقوا دانسته است. بر اين اساس، عدالت، شرط ضـروري رهبـر و   

                          شود اين است كـه آيـا حاكميـت                                                       حاكم جامعه اسلامي است. اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي
                                    باشد تـا مشـروعيت آنهـا را ماننـد رهبـر،                                  گانه نيز از نوع ولايت حاكم مي                افراد در قواي سه

                                                                                مشروط  به عدالت و تقوا بدانيم يا نه؟ در مورد ماهيت اين مناصب، نظـرات مختلفـي مطـرح    
         بودن اين          ل به ولايي           اي ديگر قائ           دانند و عده                             اي اين مناصب را نوعي وكالت مي            شده است. عده

     بـودن                              اند. پژوهش حاضر با رد وكالتي                                              مناصب هستند و گروهي ديگر نيز قائل به تفكيك شده
                            كند و در نتيجه، عدالت را كـه                                   عنوان مراتب ولايت تشريعي، معرفي مي          آنها را به   ،         اين مناصب

     ررسـي             داند و با ب                                     باشد، شرط ضروري جهت تصدي اين مناصب مي                   شرط مشروعيت ولايت مي
                                        هاي قانوني در اين مورد، اشاره كرده و بـر                                            مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسي به خلاء

            عنـوان مراجـع                                                                   جايگاه مستحكم، قانوني و شرعي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري به
        نمايد.                     تشخيص عدالت، تأكيد مي

  واژگان كليدي
       جمهوري                          فقه اماميه، قانون اساسي                                                عدالت حاكم، تقواي حاكم ، ولايت، وكالت، مشروعيت،

             اسلامي ايران
                                                                                

 .m.malekafzali@qom.ac.irاستاديار دانشگاه قم:  *
 .a.omidifard@qom.ac.irقم: استاديار دانشگاه  **

 

   .كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه قم ***
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      قدمه م
                                                        تنها مكتبي است كه عدالت و تقـوا را در مشـروعيت برخـي مناصـب        ،         فقه اسلامي

              داند. از جمله       شرط مي   ،     جماعت                    دادن، امامت جمعه و                  مانند قضاوت، شهادت   ؛       اجتماعي
           الت و تقـوا                     هاي فردي از جمله عـد                                         مناصبي كه مشروعيت آن منوط به احراز صلاحيت

      عنـوان         تقوا به         عدالت و   ،                                      حاكميت بر افراد جامعه است. در فقه اسلام              باشد، ولايت و  مي
                         نـدادن هـواي نفـس و اميـال و                  كه ضامن دخالـت            شمرده شده            كنترل دروني     قوي      عامل 

           عـدالت فـردي      ،        هـاي فقهـي                باشـد. در آمـوزه               اعمال قدرت مي              هاي دروني در     خواهش
                   بر خلاف ساير مكاتبي                  دانسته شده است،             دالت اجتماعي                   مبنا و اساس تحقق ع   ،      حاكمان
        داننـد و                                                           بودن حاكم در اعمال فردي را مـانع برقـراري عـدالت اجتمـاعي نمـي            كه فاسق

                                         مغايرتي با برقراري عدالت اجتمـاعي توسـط وي      ،                              معتقدند فسق حاكم در اعمال فردي
    امـا     ؛        ممكن اسـت    ،          فرض و ثبوت   ة                                              ندارد. از منظر فقه اسلام اين مطلب اگرچه در مرحل

                       شود به آن اعتماد كرد.        هرگز نمي   ،                             در مرحله اثبات و در عالم واقع
     داند                                           در رفتار فردي را آغازگر انحراف از عدالت مي              گناهان كبيره                  فقه اسلامي، ارتكاب 

 ـ           ابـد و از  ي        توسعه مـي    ،     سياسي   ـ                             رسيدن فرد در روابط اجتماعي    قدرت        كه با به آن بـه ج        و   ر  
           هاي مختلف،                             دانستن فرد فاسق جهت تصدي سمت          فاقد صلاحيت   ،    راين    بناب  .   شود  مي      تعبير 

                    عنوان ضـمانتي در جهـت          بلكه به   ،                                            نشانه عدم درك صحيح فقه از عدالت اجتماعي نيست
              اجتمـاعي اسـت.     ـ                 هاي روابط سياسي                        يافتن فسق و فساد در حوزه               ممانعت از توسعه

        ي تخريـب   ا   معن ـ              لت اجتماعي، به                                       تجزيه و تفكيك ملاكهاي فقهي از ملاكهاي عدا   ،        بنابراين
        باشد.                        گرفتن ضمانت اجرايي آن مي                          زيرساخت فقه اسلامي و ناديده

      امـوال                            عنوان فردي كـه بـر افـراد و                              وجود عدالت در حاكم اسلامي به   ،           در فقه اسلام
      بـالايي                      شود از اهميت بسيار                       ترين ركن جامعه محسوب مي   مهم        دارد و      ولايت          مسلمانان

             دارد يـا سـاير          اختصاص                   فقط به رهبر جامعه    ،                يا ولايت و حاكميت                   برخوردار است. اما آ
                                                             مانند رئيس جمهور، وزراء، نمايندگان مجلس، استانداران و... نيـز     ؛      مديران             كارگزاران و
                                 منوط به احراز عدالت و تقواست؟       شان       مشروعيت   ،            حاكميت دارند        ولايت و           كه به نوعي 
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                       هاي مفصلي صورت گرفته و      پژوهش    آن                  ولايت فقيه و شرايط                پيرامون مسأله      اگرچه 
                                 اما بحث در مورد ماهيـت سـاير مناصـب       ،           ليف شده است أ                         كتب مستقلي در اين زمينه ت

                                   ها كمتر مورد توجه قرار گرفته است.                          دولتي و شرايط تصدي اين سمت
          حقـوقي شـرط                        تقوا و مباني فقهي و               مراتب عدالت و               مفهوم عدالت و   ،            در اين مقاله

                            مورد بحث و بررسـي قـرار خواهـد       ،         هاي مختلف         ها و منصب                     عدالت در حاكم در رتبه
                          تطـابق آن بـا وظـايف و ميـزان                                               گرفت. سپس با بررسي مفهـوم حاكميـت و ولايـت و   

                                     صورت اجمـالي مناصـبي را كـه در جامعـه از                                         اختيارات زمامداران در مناصب دولتي به
          عنوان شرط                         كند و عدالت و تقوا را به       مشخص مي    د، ن   باش  مي                     مصاديق ولايت و حاكميت 

   ،                               . سپس با بيان مراجع تشخيص عـدالت      نمايد                               مشروعيت تصدي اين مناصب معرفي مي
       كند.              حقوق تبيين مي                         احراز عدالت را در فقه و   ة                 عملكرد آنها و نحو   ة   شيو

             تعريف عدالت
      معنـاي          عـدالت بـه    ؛  »   ٌ                    لفظٌ يقتضي معنى المساواة «      گويد:   مي               در تعريف عدالت    »    راغب «

  ،  »          لسـان العـرب   «   در    . ) 1 6  33    ق، ص  12 4 1              راغـب اصـفهاني،                        مساوات و برابـري اسـت (  
    عـدل     ؛ »                  َ                        ما قام في النفوس أَنه مستقيم، و هو ضد الجـور  «                           عدالت چنين تعريف شده است:

                                           حكم به استقامت و درستي آن نمايـد و در مقابـل      ،                            هر آن چيزي است كه فطرت انسان
               العـدل القصـد فـي     «      گويـد:   ي م   »     فيومي «   . ) 4 1 4   ، ص  11     تا، ج         منظور، بي                 جور قرار دارد(ابن

   . ) 6  39   ، ص ق  03 4 1                       روي در كارهاست (فيومي،           عدل، ميانه  ؛  »     الامور
     انـد:                                                   در مورد ارتباط معناي لغوي و اصـطلاح عـدالت فـردي گفتـه                      برخي فقهاي اماميه 

             كار رفته اسـت                                      اي ندارد؛ بلكه در همان معناي لغوي به             معناي جداگانه   ،                 عدالت فردي در فقه
              ؛ موسـوي خـويي،    3 4   ، ص 1   ، ج    1388           ؛ سبزواري،    312   ، ص  12    ق، ج  18 4 1                (محقق اردبيلي،

  . )  54 2   ، ص 1     تا، ج  بي
         ثابت شـده     ،              نه حقيقت شرعيه   ،          براي عدالت   : «    گويد               در اين زمينه مي   »    خويي «      مرحوم 

                        در همـان معنـاي لغـوي خـود،        ،                     بلكه عدالت (در شريعت)   ؛                     است و نه حقيقت متشرعه
   در    . )  54 2   ، ص 1     تـا، ج   بي       (خويي،   »   ست          كار رفته ا                                يعني درستي و عدم جور و انحراف به
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   اي              معناي جداگانه   ،                      معتقدند عدالت در شريعت   »        شيخ طوسي «                       مقابل، برخي فقها همچون 
                                 داراي حقيقـت شـرعيه يـا متشـرعه اسـت        ،                                   مغاير با معناي لغـوي دارد و بـه اصـطلاح   

   . )   217   ، ص 8     تا، ج         (طوسي، بي
               يه در مـورد لفـظ                            حتي اگر قائل به حقيقـت شـرع   «              نيز گفته است:    »          صاحب جواهر «

                                           مجاز شرعي تحقق يافته است و همـين مقـدار بـراي       ،                           عدالت نباشيم، بدون شك در آن
   . )   465   ، ص  13     تا، ج         (نجفي، بي  »    كند                            مغاير با معناي لغوي كفايت مي   ،                اثبات معناي شرعي

                                                 امري فردي است كه در مقابل فسـق  قـرار دارد. فسـق در       ،                  عدالت در اصطلاح فقه
                      تقابـل مفهـومي بـا عـدالت        ة    سـابق    ،                      يمي است كه قبل از اسلام                    لغت عرب از جمله مفاه

                                                                       نداشته است و بعد از اسلام جهـش معناشـناختي در آن رخ داده اسـت. فسـق از منظـر      
              معنـاي خـروج از                          امـا از نگـاه شـرع مقـدس بـه        ،    باشد                  معناي مطلق خروج مي    ن به ي    لغوي

                كـه بـه سـبب انجـام         شود                    فاسق به كسي گفته مي   ،                                اطاعت خداوند متعال است. بنابراين
   با         شناسان              در حالي كه لغت   ؛                                                معصيت و ارتكاب گناه از اطاعت خداوند خارج شده است

                                                معنايي از فسق در كلام و شعر عرب قبل از اسـلام هرگـز         چنين     كنند               قاطعيت اعلام مي
    ).   308 ص   ،  10    ق، ج 4 1 4 1                            شنيده نشده است (ابن منظور،

                مترادف با عـدالت     ،            ر فرهنگ اسلام             هايي است كه د         ترين واژه           يكي از شايع   ، »    تقوا «
            معنـاي حفـظ و                    گرفتـه شـده اسـت، بـه      »   ْ وقْي «                        شود. اين لغت كه از ريشه           استفاده مي

       رسـاند   مي      آسيب    او    به      آنچه    از     است      چيزي      كردن         معناي حفظ  به  »      وقايه «  .         صيانت است
   . )   881 ص   ، 1 ج    ق،  12 4 1          اصفهاني،      راغب (

                     عدالت در اصطلاح فقه 
   .   رود      كـار مـي                                     رعايت حقـوق ديگـران و در برابـر ظلـم بـه           معناي                  عدل در عرف عام به

         سـبزواري،         (حكيم  »                   اعطاء كل ذي حق حقه «     اند:                              عدل را به اين صورت تعريف كرده   ،  رو     ازاين
                                                     بايد نخست موجودي را در نظر گرفت كه داراي حقي باشد تـا     ،        بنابراين   . )  45     تا، ص  بي

                  عنـاي شـرعي مـلاك صـدق             امـا در م    ،                                         رعايت آن عدل و تجاوز به آن ظلم ناميده شـود 
                                             عدالت، انطباق افعال با امر و نهي شارع است. 
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           پردازيم.                                                    اكنون به بيان برخي از تعاريف عدالت و اشكالات آنها مي
          عـدم ظهـور           الاسـلام و  «   ،                                               تعريف اول: شيخ انصاري در بيان معاني مختلف عـدالت 

            ر كـرده اسـت                                     عنوان تعاريف علماي قـديم از عـدالت ذك ـ       را به  »         حسن ظاهر «  و   »      الفسق
   . )  66 1   ، ص 3   ، ج    1378              (شيخ انصاري،

                                تعـاريف عـدالت خـارج دانسـته و چنـين         ة                                   برخي از فقها اين دو تعريف را از زمـر 
           ّ                                         ّ              و الصحيح انّ حسن الظاهر و الاسلام مع عدم ظهور الفسق معرّفـان للعدالـة لا    «     انـد:        فرموده

             به همراه عـدم                   حسن ظاهر و اسلام   . ) 3 5 2   ، ص 1     تا، ج               (موسوي خويي، بي  »             أنهما نفسهما
     زيـرا     ؛                هـاي شـناخت آن اسـت              بلكـه از راه    ،                     تواند معرف عدالت باشـد             ظهور فسق نمي

       شود كـه          موجب نمي   ،                                             امري دروني و كيفيتي نفساني است و صرف حسن ظاهر   ،     عدالت
   ،                     ممكـن اسـت شخصـي در واقـع            چرا كه                        متصف به صفت عدالت باشد؛            ً شخص واقعاً

   ة   لازم ـ      . پـس                           مردم ظاهر خود را حفظ نمايـد                                       فاسق بوده و مرتكب معاصي شود، اما نزد
      زيـرا      ؛                                                           پذيرش اين تعاريف آن است كه چنين شخصـي هـم عـادل باشـد و هـم فاسـق      

   از    .                                                               آشكارا فسقي مرتكب نشده و تعريف عدالت به حسـن ظـاهر بـر او صـادق اسـت     
       شود.                                        در واقع مرتكب كبيره شده و فاسق محسوب مي   ،        سوي ديگر
    است        عبارت       عدالت   ؛ »       الكبائر     ترك    او       ً مطلقاً         المعاصي     ترك      مجرد   ن ع       عبارة   ة      العدال «      دوم:       تعريف

       اماميـه                            اين ديدگاه را برخـي علمـاي     . ر ئ                     صغيره) يا فقط ترك كبا                            از صرف ترك گناهان (كبيره و
       ادريس،      ابن (     اند             مذهب ذكر كرده                برخي علماي شافعي     ) و   117 ص  ،  2    ق، ج  10 4 1             (ابن ادريس،

   . )  27 4 ص   ، 4 ج   ،  تا            ؛ شربيني، بي   381 ص   ، 2 ج   ق،   18 4 1         ؛ سيوطي،    117 ص  ،  2    ق، ج  10 4 1
 ـ                         بـودن عـدالت اشـاره نشـده و          درونـي    ة                                      اشكال اين تعريف نيز اين است كه به مقول

     خـاطر    بـه          تـرك گنـاه                       در حالي كه ممكن است    ؛                                صرف ترك گناه را عدالت دانسته است
               امـا عـدالت بايـد       ؛                                                             عدم قدرت بر گناه يا ترس از مردم يا به طمع اعتبار اجتماعي باشـد 

          آن فقـط بـه      ة         تحقق زمين                    رغم قدرت بر گناه و   علي   ،                          گر چنان وضعيتي باشد كه فرد    نشان
      .        نمايد                            معصيت نشود و از گناه اجتناب               مرتكب گناه و   ،           انگيزه الهي

       مـن تـرك      ي                                                 العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة علـي ملازمـة التقـو    «            تعريف سوم:  
                           اي است كه فرد را بر تقـوا و    خه            ت نفساني راس أ  هي            اي دروني و          عدالت ملكه  ؛  »        المحرمات
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   . ) 5  72    ق، ص  10 4 1                كند (شيخ مفيد،        وادار مي   ،               پرهيز از محرمات
                       عدالت را عامل دروني كه    ،                   بر خلاف تعاريف پيشين       است كه     آن               مزيت اين تعريف 

  »            ملكه نفسـاني  «                  اين عامل را در حد                       شود معرفي كرده است و                      موجب اجتناب از گناه مي
           بـودن عـدالت                         علمايي كه قائل بـه ملكـه        داند.           نفس است مي                           كه حالتي ثابت و پايدار در

          از جمله:   ؛   اند                                   براي اثبات ادعاي خود دلايلي ذكر كرده   ،     هستند
                            نيست؛ زيـرا ايـن اسـتقامت گـاهي           خارج          از دو حال    ،     شريعت   ة              استقامت در جاد  .  1

                 قابـل زوال نيسـت و      ،              اي كه به سـهولت     گونه                               صورت كيفيت راسخه در نفس است؛ به  به
    شود                                               الزوال است. روشن است قسم اول كه ملكه ناميده مي              صورت حالت سريع  به      گاهي

                            كه بـراي هـر شـخص فاسـق مسـلمان،                                   اما قسم دوم عدالت نيست؛ چرا   ،         عدالت است
    شـود                عـادل شـمرده نمـي      ،                      آيد با اينكـه چنـين شخصـي                            گاهي حالت استقامت پديد مي

   . ) 3 4   ، ص 1   ، ج    1388          (سبزواري، 
                                                     وثوق به دين و ورع امام جماعت دلالت دارند؛ مانند روايت                         . رواياتي كه بر اعتبار 2

  لا  «  ّ                     ُ  ّ   َ ْ َ        ً        انّ مواليك قد اختلفوا فاُصلّي خَلْفَهم جميعاً. فقـال:    :  7            قلت لأبي جعفر             ابوعلي راشد: 
    ). 2  56   ، ص 7   ، ج ق  32 4 1           (حر عاملي،   »  ُ  ِّ   ّ     َ      ُ      تصُلِّ إلاّ خلف من تَثقُ بدينه

                بـه ديـن و ورع او         نسـبت        نمايد،        را ترك                                 روشن است به صرف اينكه كسي معاصي 
                                                          شود، مگر آنكه به وجود ملكه ترك معاصي در او علـم يـا ظـن پيـدا                  وثوق حاصل نمي

              هاي نفساني يـا             دليل انگيزه                   خاطر عدم ابتلا يا به                                  نماييم؛ زيرا ممكن است ترك معاصي به
   بـه                         ارزش دارد و موجب وثوق   ،                  در صورتي ترك معاصي   ،  رو                       صورت اتفاقي باشد. ازاين  به

                             ت راسخه در نفس درآمده باشد. أ                        شود كه به حالت ملكه و هي           قواي شخص مي       دين و ت
                               اشكالاتي وارد است كه به طـرح ايـن      ،            در اين تعريف  »            ملكه نفساني «               اما بر اخذ قيد 

          پردازيم.                        اشكالات و پاسخ به آنها مي
                  رود و بـا توبـه بـاز                                        امري است كه با ارتكاب گنـاه از بـين مـي      ،                اشكال اول: عدالت

               آيـد و بـه آسـاني          دست مـي                    با مجاهدت فراوان به   »           ملكه نفساني «        حالي كه     در   ؛    گردد  مي
            باشـد (حسـيني                                  ناظر به مراتـب بـالاتر از عـدالت مـي        ه،                شود. پس وجود ملك     ل نمي ي  زا

   . )   271   ، ص 8   ، ج ق  22 4 1       عاملي، 



125 

 

 

ب
شر

ي 
رس

ر
ت 

دال
و ع

وا 
 تق
ط

 ق
ه و

امي
ه ام

 فق
در

ي 
ومت

حك
ت 

اما
مق

.ا.ا
.ج
.ا

/ 
ك

 مل
سن

مح
ي 

كان
رد
ي ا

ضل
اف

دي
امي

الله 
بدا

و ع
نها

ه ت
طم

 فا
د و

فر

             رسد؛ زيرا:        نظر نمي         تمام به   ،               پاسخ: اين اشكال
     حالـت     ،                     اه نقـش دارد. در نتيجـه                                        : خود وجود ملكـه در ايجـاد پشـيماني بـر گن ـ       ً اولاً

     باشـد                                                               پشيماني عين همان حالت نفساني اسـت كـه بالفعـل مـانع صـدور معصـيت مـي       
   . )   178   ، ص 3   ، ج 4   137         (انصاري، 

   ؛        حكمـي اسـت     ة    كننـد          بلكه زايل   ،                           كننده حقيقي ملكه عدالت نيست    زايل   ،  ً            ياً: گناه كبيره ن  ثا
              نحو حكمي زايـل              ب كبائر به         اثر ارتكا              صفت عدالت در «        فرمايد:   مي   1                 چنانچه امام خميني

             (امـام خمينـي،     »                عدالت بـاقي باشـد     ة      كه ملك     صورتي         كند؛ در      عود مي   ،        اثر توبه    در       شود و  مي
               ملازم بـا از بـين      ،                        بدين معناست كه صدور گناه   ،                  اين كلام امام خميني   . )  12   ، ص 1   ، ج    1379

     دالت                                                                     رفتن ملكه عدالت نيست؛ بلكه ممكن است با وجود صدور گناه از شخص، ملكـه ع ـ 
           قـول زوال و     ،                                                                    در او همچنان باقي بوده، منتها مغلوب هواي نفس واقع شده باشـد. بنـابراين  

                                                                         عود ملكه عدالت، حقيقي نيست؛ بلكه حكمي بوده و اشكال فوق وارد نخواهد بود.
        در حـالي     ؛                                                                اشكال دوم : افرادي كه واجد ملكه عدالت باشند در جامعه زيـاد نيسـتند  

                  بسيار بعيـد بـه نظـر       .            داده شده است         ، ارجاع             به افراد عادل   ي د             در موارد متعد   ،         كه در فقه
                          دنيوي مردم به آن متكي است                                  فراگيري كه بخشي از مسائل ديني و   ة ل أ           رسد چنين مس  مي
                                    صاحب جواهر قـول بـه شـرطيت قيـد ملكـه در         ،                            گونه تعريف شود. به همين دليل   اين

           فقـط افـرادي      ،    صـورت               فرمايد در ايـن           داند و مي                             تعريف عدالت را در غايت ضعف مي
       . ) 5  29 ص  ،   13     تا، ج         (نجفي، بي   د ن   باش                    متصف به صفت عدالت مي   ،                  مانند مقدس اردبيلي

      عـدالت        خـواه    ؛                كلي ملكـات نفسـاني       طور                                      پاسخ: اين اشكال نيز مخدوش است؛ زيرا به
                               كه از كلام  صاحب جواهر اين نكتـه        حالي                                            باشد، خواه ديگر صفات نفساني، ذومراتبند؛ در

   هم     آن   ـ                     بلكه داراي يك مرتبه   ؛            ذومراتب نيست   ،                شود كه گويا ملكه  مي      بادر  مت   ،      به ذهن
     ملكـه      كـه      انـد                                                 است. اين در حالي است كه برخي از علما تصـريح نمـوده     ـ       عالي   ة    مرتب

     تـرين                      در تحقـق عـدالت، پـايين      ،        در نتيجـه    .                                   عدالت همانند ساير ملكات ذومراتب است
           كند (حكيم،       صدق مي   »    ملكه «                پايين عدالت نيز             كه بر مرتبه           كند؛ چرا                 مرتبه آن كفايت مي

   . )  44   ، ص 1   ، ج    1388           ؛ سبزواري،  1 5   ، ص 1   ، ج ق 4 0 4 1
                               فرمايد: آنچه كه در عـدالت يـا در               بودن ملكه مي                              شيخ انصاري با تصريح به ذومراتب
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          شـود كـه در                آيد و موجب مـي                                                  مراتب آن معتبر است، حالتي است كه در انسان پديد مي
              گرچـه پـس از آن      ؛                              در برابر هواي نفـس مقاومـت نمايـد                              برخورد اوليه با گناه، شخص

                            عدالت نيز فـراوان گنـاه كبيـره       ة           از صاحب ملك   ،  رو                              مغلوب هواي نفس واقع شود. ازاين
   . ) 6  17   ، ص 3   ، ج 4   137             شود (انصاري،        صادر مي

  »     مـروت  «                                                    مشهور فقهاي متأخر از علامه برآنند كه در مفهوم عدالت،              تعريف چهارم: 
               تبعـث علـي ملازمـة                هيئـة راسـخة   «     اند:                   ر تعريف عدالت گفته                     شرط است؛ چراكه آنها د

            مـلازم تقـوا و      ،       شود شخص                          ملكه نفساني است كه موجب مي   ،     عدالت   ؛ »               التقوي والمروءة
  ،     1382         ؛ عاملي،    372   ، ص 2   ، ج ق 5 1 4 1        ؛ كركي،   99 4   ، ص 8   ، ج    1375                مروت باشد (حلي، 

   ؛ 3 5   ، ص 1   ، ج ق 4 0 4 1        ؛ حكـيم،    27   ، ص 1   ، ج ق 4 2 4 1                 ؛ طباطبايي يـزدي،   9 5 1   ، ص 1 ج
        تخلــق بــه    ،    مـروت    . )  66 1   ، ص 3   ، ج 4   137          ؛ انصــاري،   10   ، ص 1   ، ج    1379       خمينــي،       امـام 

     باشـد                     متناسب احوال شخص مي   ،                                              اخلاق و رفتارهايي است كه با توجه به زمان و مكان
    ).   130   ، ص 3    ق، ج  10 4 1            (شهيد ثاني، 

                                        بودن مروت در عدالت مطرح شده، دليل مرحوم                             ترين دليلي كه براي اثبات شرط   مهم
          يعفور (حر    ابي  بن                                             براي اثبات قيديت مروت به قسمتي از صحيحه عبداالله            خويي است كه 

                    ...و الدليل علي ذلك  «                    كند كه عبارت است از            ) استناد مي   389   ، ص  21   ، ج ق  32 4 1       عاملي، 
                                             و دليل بر وجود عدالت اين است كه شـخص پوشـاننده     ؛  »             ً               ان يكون ساتراً لجميع عيوبه...

                 مطلق بـوده و شـامل      ،                    ان عيوب در اين روايت                                     تمام عيوبش باشد. با اين استدلال كه عنو
                            پس هرگاه مكلـف مرتكـب عمـل خـلاف        .   شود                              هر دو مورد عيوب عرفي و شرعي مي

                 تـوان بـه عـدالت او       نمي   ،        در نتيجه   .   كند                                      مروت شود، ساتر جميع عيوب بر او صدق نمي
    ).   279   ، ص 1     تا، ج                       حكم كرد (موسوي خويي، بي

                                 را اگرچه عنوان عيوب در اين روايـت    زي   ؛                                 اشكال اول: چنين استدلالي صحيح نيست
                                                                    نفسه مطلق است، ولي مناسبت حكم و موضوع و اينكه گوينده كـلام امـام معصـوم      في

        كه امام                                                                      است، قرينه است بر اينكه عيوب، انصراف به عيوب و نقايص شرعي دارد؛ چرا
                                                                      معصوم درصدد بيان نظر شارع مقدس است. پس اين قرينه كه در حكـم قرينـه متصـل    

                                                           دارد كه مقصود از عيب، عيب در نزد شارع باشد، نه آنچه كـه نـزد      ء          چنين اقتضا      است،
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                                         خلاف مروت، منافاتي با عدالت نخواهد داشت.     فعل       ارتكاب    ،                        ديگران عيب است. بنابراين
                                  دلالت بر اين دارد كـه  پوشـاندن عيـوب       »                  والدليل علي ذلك... «                 اشكال دوم: عبارت 

               حتي اگر اجتناب    ،          . بنابراين            نه خود عدالت   ،      لت است                              عنوان نشانه و دليل بر وجود عدا  به
      عنـوان          توانـد بـه               رعايت مروت مي   ،                                             از عيوب عرفي را نيز داخل در اطلاق روايت بدانيم

     .                                                                  متمم حسن ظاهر، راهي براي شناسايي عدالت باشد، نه دخيل در تعريف آن
           ي در ديـن و     الات ب ـ م                                                         اشكال سوم: ارتكاب گناه صغيره از سوي اكثر فقها، دليل بر بـي 

                                           پس چگونه عدم رعايت امور عرفي كه گناه محسـوب     ،          ه نشده است د              نافي عدالت شمر
          ؟!                     تواند نافي عدالت باشد  مي   ،   شود   نمي

                     تـوان عـدالت را بـه ايـن                                                  با توجه به اشكالات مطرح شده در تعاريف مختلـف مـي  
     ر بـر          عـدم اصـرا                                        اي نفساني است كه منجر به ترك كبـائر و     ملكه «                 صورت تعريف نمود: 

     . »    مروت                مثل حسن ظاهر و   ؛   شود       ظاهر مي   ،                      شود كه علائم آن در خارج        صغائر مي

                         ماهيت فقهي مناصب حكومتي
                                                                       به منظور اثبات ضرورت فقهي شرط عدالت و تقوا در مناصب حكومتي، ابتـدا بايـد   
                                                                   ماهيت اين مناصب از منظر فقه مشخص شود. سپس شرطيت يا عدم شـرطيت عـدالت   

                      مورد بررسي قرار گيرد.   ،        يت سياسي                   در مراتب مختلف حاكم
     تـرين                      بيان گشته است كه مهـم    ،                                          نظريات متعددي در مورد ماهيت فقهي اين مناصب

              نمايـد و هويـدا          آنكـه مـي   «      معنـاي                   نماينده در لغـت بـه     ة                            آنها نظريه نمايندگي است. واژ
     . )   227 ص   ،  37   ، ج    1377            است (دهخدا،   »    ...       دهنده و         كند، نشان  مي

                          نماينده، عنوان كسـي اسـت كـه     «     اند:                     معناي عام حقوقي گفته                    در تعريف نمايندگي به
   در    . )  90 6 3 ص   ،    1378                 (جعفري لنگـرودي،   »                                      عملي حقوقي براي ديگري و به نام او كند

                    شود كه طبق قوانين و                          معناي خاص، به كسي گفته مي                            اصطلاح حقوق اساسي، نماينده به
      عنوان               اكثريت مردم به                                                      مقررات، پس از اعلام نامزدي خويش توسط آراي عمومي همه يا 

  .    گردد         انتخاب مي   ة      نمايند
                گانـه را بـر عهـده                                                      افرادي كه تصدي مناصب حكومتي در مراتب مختلف قواي سـه 
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                                                                         صورت مستقيم يا غير مستقيم به نمايندگي از جانب ولي فقيه و مردم به تنظـيم و          دارند به
                  م هسـتند و مشـروعيت                نماينـدگان مـرد     ،  سو                        پردازند. اين افراد از يك                   اداره امور جامعه مي

       شوند.                           نمايندگان ولي فقيه محسوب مي   ،                 اند و از سوي ديگر                           خود را از انتخاب آنان گرفته
  ،  »          تفويض ولايت «       است يا   »      توكيل «                                           ً اينكه نمايندگي در قواي مجريه و مقننه ماهيتاً    ة     دربار

   بـه                           شدن ماهيت اين مناصب بايـد                                   قرينه روشني وجود ندارد. براي روشن   ،              در قانون اساسي
                                    تصميماتي كه اخذ نموده و اقداماتي كـه                                               بررسي نحوه عملكرد آنان پرداخت. نمايندگان در

                     باشند كه اين شـيوه از         آنها مي   ة                                                دهند يا تابع نظرات فرد يا افرادي هستند كه نمايند        انجام مي
                                                           نام دارد يا اينكه به صورت مستقل و با توجه به مصالح و منـافع     »     وكالت «   ،               نمايندگي در فقه

     گيري                            د به ايفاي نمايندگي و تصميم ن                                                    رد يا افرادي كه نمايندگي از جانب آنها را به عهده دار ف
       شود.              ولايت محسوب مي   ،                                    پردازند كه اين شيوه از عملكرد و تصرف  مي

                                                بودن مناصـب حكـومتي ، مشـروعيت آنهـا مشـروط بـه عـدالت                      در صورت وكالتي
                   و وكالـت فاسـق و حتـي          اننـد  د                                           نيست؛ چراكه فقها عدالت را شرط صحت وكالت نمي

   )،    377   ، ص 4    ق، ج  10 4 1                                                      كافر نيز در برخي شرايط جايز شمرده شده است (شهيد ثـاني،  
                                                 بودن عملكرد نماينـدگان، شـرط عـدالت جهـت مشـروعيت ايـن                        اما در صورت ولايتي

                           ولايت ملازم با عدالت است.     ،                            مناصب ضروري است؛ زيرا در فقه

               نظريه وكالت
                                   يني است. ايشان نماينـدگي مجلـس را از    ئ  نا          ، ميرزاي     وكالت                       يكي از طرفداران نظريه

                              يعني واگذاري امـور بـه فـرد ديگـر        ؛                                         باب وكالت شرعي يا حداقل از باب مطلق وكالت
   . )  80     تا، ص                   دانستند (نائيني، بي  مي

   در  «                          قانون اساسي نيز آمـده اسـت:      7 6                                        در متن سوگندنامة نمايندگان مذكور در اصل 
      نجفـي  (           حقوقـدانان     از      برخـي     ». …              را رعايـت نمـايم     ا     و تقو                          انجام وظايف وكالت، امانت

                                            انديشمندان شيعه و اهل سنت نيز همين نظريه را                 ) و نيز برخي از  0 6 1   ، ص    1379        اسفاد،
         ؛ خالـدي،     313 ص   ،    1378          ؛ روحـاني،     120-   121     تـا، ص                    اند (حـائري يـزدي، بـي          پذيرفته
   . )   133- 5  13    ق، ص 6 0 4 1
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         وكالت      ة        نقد نظري
                          تواننـد آن را فسـخ كننـد. در                     هر يـك از طـرفين مـي                     عقدي جايز است كه   ،     وكالت

                                  هاي خارجي و بيروني ـ وجود نـدارد .                                           صورتي كه چنين امري ـ لااقل به لحاظ واقعيت 
                                                          توانند رأي خود را از نماينده خـود پـس بگيرنـد و موجـب رفـع سـمت                   لذا مردم نمي

                 خاب مجدد نماينده                             ً                                   نمايندگي از او گردند و ظاهراً تنها ضمانت اجرايي در اينجا عدم انت
                                   از سوي مردم در انتخابات بعدي است.

                             يعنـي وكيـل تـابع موكـل اسـت؛ امـا          ؛       فـرع اسـت     ،                          در وكالت، موكل، اصل و وكيل
          حتـي امكـان      ،                              قابل مناقشه است و به گفتـة برخـي     ،       كنندگان                      بودن نماينده از انتخاب    تابع

             ماينـدگي، ايـن                بلكه در بحـث ن    ؛ )  44 3   ، ص    1383        كالوم،                          تحقق آن نيز وجود ندارد (مك
                                                                   مردمند كه بايد تابع تصميمات و قانونگذاريهاي نمايندگان خود باشند. 

                                گيري و اعمـال نظـر در مسـائل عمـومي                        نماينده هنگام تصميم   ،                   به اعتقاد حقوقدانان
              اي بـوده و ايـن                                               ترين رسالت نماينـدگي اسـت، داراي اسـتقلال گسـترده               كشور كه مهم

                               هاي خود از مسـائل آزاد اسـت، خـود                ده در برداشت                     معناي آن است كه نماين         استقلال به
                                 گزيند. البته بايد در نظر داشت كـه                                     گيرد و خود مشي نمايندگي خود را برمي        تصميم مي

ــافع ملــي و عــدالت و انصــاف باشــد     ــد در چــارچوب من ــده باي                                                                  اســتقلال نظــر نماين
   . )  83 6 و     464  ص    ،    1372  ،      پناهي     شريعت     (قاضي

            نظريه ولايت
      كننـد        خلاصه مي                              سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه،     در        كومت را  ح    مهم        مناصب       امروزه 
   .    گيرد                      تحت امور حسبيه قرار مي   ،                  از وظايف هر سه ركن         كه بخشي

           ماندن آنهـا                          راضى به تعطيل و روى زمين   ،         شارع مقدس                   ؛ يعني كارهايي كه »          امور حسبيه «
             دارد. مباشرت     نها                                          سعادت فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آ   و                       نيست و بايد انجام داد

                   توانند به نيابـت از                       باشد و مؤمنان عادل مي                         حاكم در اين امور، شرط نمي                   مستقيم ولي فقيه و
    ).   290 ص   ، 3 ج    ق،  03 4 1                                          در اين امور را به عهده بگيرند (بحرالعلوم،   »     ولايت «      حاكم، 

      ا مـال   ي                                                                مصطلح فقها آن است كه ولايت، سلطه بر غير به حكم عقل يا شرع در بدن 
       . )   210 ص   ،    همان                        واند اصلي يا عرضي باشد ( ت                 باشد. اين سلطه مي  مي          يا هر دو
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                                                                       قدرت و امكاناتي كه در اختيار حاكمان سياسي قـرار گرفتـه اسـت بـه آنـان اجـازه       
                                         اي كه به تناسب اختياراتي كه به آنهـا داده      گونه  به   ؛   دهد        اي را مي                    دخالت در امور گسترده

      باشـد.                              و نفوس افراد بر عهده آنـان مـي                            گيري در مورد حقوق، اموال              شده است؛ تصميم
     گانـه                                                  عملكرد و تصرفات در نهادهاي حـاكميتي ماننـد قـواي سـه       ة               بدون شك اين نحو

        باشد.     ي مي ي  ولا

                                                                  سلطه و قدرت تصرف و سرپرستي اعتباري و عقلايي كه در قالـب منصـب، رتبـه،    
      كـه بـه                        همان ولايـت تشـريعي اسـت       ،   شود                                      پست و مقام به افراد واجد شرايط اعطا مي

     نظيـر     ؛   شـود                                                               وسيله انشاء، گفتار يا نوشتار و يا عملي مخصوص، به اشـخاص اعطـا مـي   
   ؛        ون دولتـي  ؤ              هاي مختلف در ش                                          منصب رياست جمهور، رياست مجلس، قضاوت و رتبه

     شود.              مافوق محقق مي   ي    انشا   ة               و... كه به وسيل                                  وزير، فرماندار، استاندار، شهردار       همچون
                                         محدود به قوانين و به ميزان اختيـاراتي اسـت      ،    گانه  سه                             البته حدود سلطه و ولايت قواي
   . )   189    ش، ص 2 6  13          (مشكيني،                                كه براي آنها قرار داده شده است

                                                مجوز شرعي وضع قانون و اعمال محدوديت و امر و نهي          ، زماني              نمايندگان مجلس
                      كسي كـه صـاحب ولايـت شـرعي        ه                                      كنند كه قانونگذاري و امر و نهي از ناحي          را پيدا مي
     . )   198   ، ص    1380                       آنان تفويض شود (واعظي،        است به 

                                                                         اين معناي تفويض ولايت از جانب ولي فقيه به نمايندگان است كه اگرچه در قانون 
     ايـن     بر       مؤيدي       تواند  مي       اساسي       قانون 1     وهفتم             اما اصل پنجاه   ،          تصريح نشده      بر آن       اساسي 
   .    باشد       نظريه

   ،    وليت ؤ  مس ـ             مراتـب ولايـت و      7                        هاي امير مؤمنـان حضـرت علـي                بر اساس آموزه
                                                                  هايي است كه به زمامداران و حاكماني كـه صـلاحيت و شايسـتگي آن را داشـته          امانت

                                 جهت و به صـورت طـولي و ترتبـي اسـت و          از سه                      شود. البته اين امانت             باشند اعطا مي
                                                   دنبال آن، امانت اجتماعي و مردمي و سـپس امانـت از سـوي                            ريشه آن، امانت الهي و به

             سؤوليت است.       مراتب م               حاكمان در سلسله
     حـاكم     ؛ »    سلمه   ابي     عمربن «      اي به                               در مواقع مختلف از جمله در نامه   7        حضرت علي

    كيـد   أ                بـودن ايـن مناصـب ت                                                   بحرين و در تقدير و تشـكر از ايشـان بـه ولايـت و امانـت     
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 ـ   ة                                               نزعت يدك بلاذم لك و لا تثريب عليك فقد احسنت الولاي «         فرمايند:   مي    ة            و اديت الامان
                                           تو را بدون آنكه نكوهش و سرزنشي بر تو باشد،    ؛ ) 2 4 ة         بلاغه، نام  ال    (نهج   »              فاقبل غير ظنين

                                                                               فراخواندم. تو ولايت و حاكميت را به خوبي انجام دادي و امانت را نيكو ادا كردي. بـه  
                                   آنكه گمان بدي بر تو داشته باشم.                سوي من بيا بي

  ا  ه    وليت ؤ  مس   ة    ن هم آ       است. قر      كريم   ن آ            همان بينش قر   ،        به حكومت      امير          نگرش حضرت 
ا       «   :    دانـد                          را امانتي در دست انسان مي أمْرُكمُ أَن تـُؤدواْ الأمَانـَات إلِـَى أَهلهـ    »   ... ِ َّ    ّ    َ   َ ِ    َ   َ   ْ    ُ   َ   ُ ُ  ْ    إِنَّ اللـّه يـ

                           ها را به اهل آن برگردانيد.            دهد كه امانت                        همانا خداوند فرمانتان مي   ؛ ) 8 5    ): 4 (     (نساء
   ،              باشـد؛ زيـرا آيـه          وليت مـي  ؤ  مس ـ   و      حكومـت     ،     شريفه   ة                         يكي از مصاديق امانت در آي

                  مقصـود آيـه بـه صـورت        ،                 شود و از نظـر برخـي                                   اطلاق دارد و شامل هر نوع امانتي مي
   . ) 4  31 ص   ، 1 ج    ش،    1377        (طبرسي،                           خاص حكومت و زمامداري است

 ـ        وليت ؤ  مس   ،        بنابراين      عهـده     ر                                             ها و مناصب حكومتي كه امانـات الهـي هسـتند بايـد ب
                از شـرايط اهليـت،        يكـي    و                تعبير كرده است  »    اهل «                                    افرادي قرار گيرد كه قرآن از آنها به 

        است.             دانسته شده                    داشتن عدالت و تقوا 
   ،    فقيـه       جانـب    از    ي                                         زمامداراني كه براي تنظيم مصالح مملكت اسلام   ،         همين اساس    بر

   . ) 8 6     تا، ص         خميني، بي          (سيدمصطفي                              شوند بايد افرادي عادل باشند        منصوب مي
            فرمايند:                                                              مقام معظم رهبري در زمينه اهميت عدالت و تقوا در مناصب حكومتي مي

                              شـود، از تقـوا و عـدالت برخـوردار                                    اگر كسى كه براى حكومت انتخاب مى
                   ّ                                       مردم هم كه بر او اتّفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت، حكومت    ة        نبود، هم

      كنـد و                  هاى حكومت صدق مـى    رده   ة                 . اين موضوع در هم                 نامشروعى است...
    ليـف                                                     فقط مخصوص رهبـرى در نظـام جمهـورى اسـلامى نيسـت. البتـه تك      

    طـور                                                 تر است و عدالت و تقوايى كه در رهبرى لازم است، بـه            رهبرى سنگين
   ة                                                مجلس لازم نيست؛ اما اين، بدين معنـا نيسـت كـه نماينـد       ة               مثال، در نمايند

      او هـم     .    نخيـر    ،                  تواند به مجلس بـرود                           بدون داشتن تقوا و عدالت مى   ،    مجلس
            دستگاه قدرت     ء                                                   تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جز

                                   يه هم حاكم هستند؛ چون اينها بر جـان     ضائ ق   ة                     همانطور كه دولت و قو   .   است
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                        كنند (مقـام معظـم رهبـري،                           تحت قدرت خودشان حكومت مى   ة     ِ     و مالِ جامع
   . )    1382   ،             دانشگاه قزوين    در         سخنراني

           و عدالت      ولايت      ملازمه      بيان 
                                            فاسق از واضحات و بديهيات فقه اسلام است كه بـر              بودن ولايت                 از نظر فقها، ساقط

     حـاكم     ،                            صورت استثنايي و بنـا بـر مصـلحت                                       كسي پوشيده نيست؛ اگرچه امكان دارد به
                                                                         شرع، فرد فاسقي را براي تصدي امور خاص تعيـين نماينـد كـه ايـن امـر از اختيـارات       

            تفاق افتـاده                                                                  ولايت مطلقه فقيه است؛ چنانچه در زمان بعضي از معصومين چنين اموري ا
    ).  66     تا، ص                       است (سيدمصطفي خميني، بي

             كنـد كـه تقابـل                                                          البته عدم جواز ولايت فاسق، زماني دلالت بر شرطيت عـدالت مـي  
                                                                                 عدالت و فسق را از باب تقابل ملكه و عدم بدانيم؛ مانند بينـايي و نابينـايي كـه در ايـن     

              تقابل عدالت و  «  ا   ام   ؛   كند                                                صورت، عدم جواز ولايت فاسق، دلالت بر شرطيت عدالت مي
        يعنـي نـه      ؛                                                             فسق از نوع تضاد است. پس ممكن است فردي حالت بينـابين داشـته باشـد   

   ، ق  18 4 1              حسـيني مراغـي،     ؛   237 ص   ، 2 ج   ، ق  08 4 1            (محقق حلـي،   »        نه عادل   ،         فاسق باشد
   . )   187 ص  ،  4 ج   ق،  4 1 4 1         انصاري،  ؛  6  73 ص   ، 2 ج

     حالـت                                                                    تصور چنين فردي در حالتي است كه عدم ارتكاب به گناه در فرد به خـاطر 
                                ماننـد عـدم توانـايي بـر گنـاه باشـد.          ؛                                          نفساني خوف از خدا نباشد، بلكه به دلايل ديگر

                بـراي تصـدي مناصـب        آيا                 باشد اين است كه                            الي كه در اينجا قابل طرح مي ؤ س   ،        بنابراين
   ،                   كند يـا مشـروعيت ولايـت                                   بودن و عدم تظاهر به فسق كفايت مي               ولايي صرف مسلمان

                       مشروط به عدالت است؟  
                                       صـحت ولايـت افـراد عـادل در امـور حسـبيه امـري                            فقه شـيعه و اهـل سـنت،       در 
          اخـتلاف نظـر      ،                        اما در مورد فرد غير عادل   ،                 ييد شارع مقدس است أ            شده و مورد ت       پذيرفته

                                                         طور قطع افراد غير عادل را غيـر قابـل اعتمـاد و ناشايسـته جهـت             برخي به   ؛         وجود دارد
                      برخـي ديگـر معتقدنـد صـرف          ) و   203 ص   ، 4 2 ج     تا،               دانند (نجفي، بي            تصدي ولايت مي

     . )  88 ص   ، 2 ج   ، ق  10 4 1                 كند (ابـن ادريـس،                                   بودن دلالت بر امانتداري و وثاقت مي      مسلمان
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          دانند.          جايز مي  ،                                                پس ولايت غير عادل را در برخي امور مانند ولايت پدر
                  سانها مقبـول نيسـت،    ن                       هيچ ولايت و حاكميتي بر ا   ،         مكتب اسلام        بنا بر        نجا كه آ       اما از 
       بنـا بـر               ي شك كرديم،    فرد                       در هر موردي كه در ولايت    پس    ،         و با دليل        ن شارع         مگر به اذ

                 عادل مشكوك است و           ولايت غير    چون    ،          . بنابراين              ولايت منتفي است   ،            اصل عدم ولايت
                                           پس اصل اين است كه غير عادل ولايت ندارد.    ،                        دليلي بر اثبات آن نداريم

                           مباني فقهي عدالت حاكم
                                            بطه با شرطيت عدالت جهت مشروعيت مناصب حكومتي                        علاوه بر موارد فوق در را

                               توان به ادله زير استناد كرد.   مي
            . آية قرآن 1

رهُ فرُُطـاً   «       )؛ از   28   ):   18     (كهـف(  »  ُ  َ  َ  َ          َّ     َ ِ ْ        ْ َ   َ ْ َ ْ َ  ْ     ُ   َ   ُ ُ  ً ولَا تطُع منْ أَغفَْلْنَا قَلبْه عن ذكرِْنَا واتَّبع هواه وكَانَ أمَـ
         كنـد و در              خود پيروي مي       و هوس   ي                                            كسي كه قلبش را از ياد خود غافل كرديم و از هو

                                     موجب گناه است و آيه شـامل هـر گناهكـاري       ،    غفلت                           كارش افراط است اطاعت مكن.
   ،    1383     من، ؤ                                   كـردن از گناهكـار و فاسـق دلالـت دارد (م ـ                       شود و بر حرمـت اطاعـت    مي
   . ) 5  28 ص

        فـرامين                          اتحاد در جامعه، اطاعت از                                        به حكم عقل و شرع و جهت لزوم حفظ نظم و
      اطاعـت   «     اند:                 ر اين زمينه گفته           برخي فقها د          واجب است.    ،       حاكميتي                 و مصوبات نهادهاي 

        جانب او                                                نيز كارگزاران حكومت و فرماندهان نظامي منصوب از    ط و ئ     الشرا            از فقيه جامع
   ، 5 1 ج     تـا،   بـي         (نجفـي،       باشـد                                             در محدوده ولايتي كه براي آنان جعـل شـده واجـب مـي    

   پـس     ،              حـرام شـمرده شـده      ن آ                                         و از آنجا كه اطاعت از فاسق بنـا بـر آيـات قـر       )  22 4 ص
              گيرنـد و اداره          تصميم مي   ،            المال مسلمين                                        متصديان امور كشور و كساني كه در مورد بيت

                                                                               قسمتي از كشور يا بخشي از امور را بر عهده دارند بايد افرادي عادل باشـند تـا فرمـان    
                                     آنان و اطاعت از ايشان مشروع باشد.  

        روايات   . 2
                  وجـود دارد كـه اطـلاق       ،    حـاكم        امر و      ولي   ر د               بر ضرورت تقوا            زيادي مبني       روايات 
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          از جمله:   ؛   شود  مي      ولايت                         شامل تمام مراتب حكومت و         داشته و
   9         كه پيـامبر      كند      نقل مي   7    جعفر      از ابي   »    حكيم      سديربن «               وايت معتبري كه    . ر 1- 2

              خصـلت را داشـته                   مگر اينكه اين سه           را ندارد،                كس صلاحيت امامت   هيچ «            فرموده است: 
                حلمـي كـه توسـط آن       ،                     معاصي خداوند بـاز دارد                    ه او را از گناه و             تقوا و ورعي ك       باشد؛

                           كسـاني كـه والـي آنهاسـت ماننـد                                   ولايتي نيكو داشته باشد تا بـر    و                مالك غضبش باشد
                                                                                                                                           . ) 8   ، ح  07 4   ، ص 1 ج    ق،  07 4 1   ،     كليني (   »           مهربان باشد   ن     والدي

        ، دلالت    حاكم                   بودن امام، والي و                   آن كه بر ضرورت عادل       مشابه                   اين روايت و روايات 
                                             شوند؛ زيرا چنانكه گذشت آنها نيز بر افراد تحـت                          شامل تمام مراتب حكومت مي   ،     دارند

   »           ل سـائس امـام   ك «   7                                                   قدرت خود ولايت و حاكميت دارند و طبق فرمايش امام سجاد
                                 بــه هــر كــس كــه سياســتمدار، كــارگزار و    ؛ )  54 1 ص  ،   11 ج   ، ق  08 4 1             (محــدث نــوري،

          شامل تمـام     ،                       شود. پس اطلاق روايات فوق                                        تدبيركننده امور ديگران است، امام اطلاق مي
      شود.            دار هستند مي                                          كساني كه تدبير و اداره امور ديگران را عهده

          يكـي از دو   «:       فرمايـد   مـي      ولايت                          در تفسير قسم حلال و حرام   7         امام صادق  .  2- 2
                                                                        قسم ولايت، ولايت واليان عدل است كه خداوند به رهبري و سرپرستي آنان بـر مـردم   
                                                                           امر كرده است و همچنين است ولايت كارگزاران اين رهبران تا كساني كه كمترين نـوع  

                   قسم دوم ولايـت، ولايـت     .                                                   ولايت را دارا بوده و تحت رهبري آن پيشواي عادل هستند
                         ترين نوع ولايت را داشته و   ين ي                                                  يان جور و كارگزاران و واليان آنهاست تا كساني كه پا   وال

   . ) 1 ح   ، 2 ب  با   ، 4 8 ص   ،  17 ج    ق،  09 4 1   ،     عاملي    حر (   »                       تحت رهبري آن ظالم هستند
      ي نيـز   ي ـ             تـرين مناصـب ولا            بـودن پـايين     حلال         مشروع و   ،                     در اين روايت به صراحت

                 دانسته شده است.   ،              مشروط به عدالت
           دليل عقلي   . 3

   ن آ                                            فردي غير قابل اعتماد است و بنا بر نص صريح قـر    ، ن آ                    . فرد فاسق از نظر قر 1- 3
أ   «   :                  توان ترتيب اثر داد                 حتي به خبر وي نمي       كريم،    َ ِ  ٌ   َ   ُ      ِ    ُ    َ   َّ      َ    يا أيَها الَّذينَ آمنوُا إِن جاءكمُ فَاسقٌ بِنبَـ

َا فعلىَ موا عِبحُالةٍَ فَتصها بِجموا قَويبُنوُا أَن تصيَفَتب  َ      َ      ِ  ُ َ  ٍ َ    ِ     َ       ُ   َ    ُ   َ َ َينمنَاد ُلْتم َ     َ   ُ ْ «    ؛ ) 6    ): 9 4 (     حجـرات    ة    (سـور   
    (كـه           جو كنيـد  و                                          اگر فرد فاسقي براي شما خبري آورد فحص و جست   !    منان ؤ         اي گروه م
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                                                                              خبر راست است يا دروغ) تا مبادا ندانسته به قومي آسيب برسانيد و بعد از كـرده خـود   
         بـه او در                  موجـب عـدم اعتمـاد       ،                                                پشيمان شويد. عدم اعتماد به خبر فاسق به طريق اولي

      شود.                         تر مانند ولايت و حاكميت مي        امور مهم
   ؛  ند ن  دا      شرط مي   ، »   وصي «               هاي جزئي مانند     وليت ؤ              عدالت را در مس   ،            . فقهاي شيعه 2- 3

     مـورد     ،                شرط عدالت در وصي «   :        گفته است   ء      الفقها   ة                             چنانكه مرحوم علامه حلي در تذكر
   »              اسق، صحيح نيسـت           قراردادن ف   وصي   ،                                           تأييد اكثريت علماي اماميه است و بر اين اساس

                          جايز نيست فـرد فاسـق از طـرف       ،               پس به طريق اولي   . )   393 ص    ق،    1388           (علامه حلي، 
                                       ولايت در امور حسبيه را به عهده بگيرد.    ،    حاكم

   7        حضرت علي   ة   سير   . 4
                          دهنـده جايگـاه مهـم عـدالت در         نشان   ،                انتخاب كارگزاران    در   7    امير     حضرت    ة   سير

   ي                                   ه مبناي انتصاب كارگزاران شرايط ظاهر ك ن                   گرچه گاه به دليل اي   ؛                 نصب كارگزاران است
                                                           از افرادي كه از ميزان عدالت يا وثاقت بالايي برخوردار نبودند     ً بعضاً             نه علم غيب،    ،    بوده

             بيانگر شرطيت    ،                                              اما واكنش ايشان در توبيخ يا عزل كارگزاران خاطي   ،               استفاده شده است
                         عدالت در كارگزاران است. 

       بـه چشـم      ي         هـاي متعـدد       نمونـه    ،            بـه كـارگزاران     ن           اميرالمؤمني             ها و دستورات     نامه   ر د
                        كارگزار ناصالح را تـوبيخ          اند يا                   به عدالت فرمان داده              يا كارگزار را      حضرت          خورد كه  مي
            عنوان اولـين       كه به        به مصر   ي             هنگام اعزام و   ،            به مالك اشتر            مانند نامه   ؛   اند     نموده       يا عزل   و 

    . ) 3 5 ة   نام   ،      البلاغه   نهج (     اند ه       امر كرد                    و انجام فرايضي الهي      تقوا            مالك را به    ،     سفارش
   كـه                                                                   برخوردهاي آن حضرت با برخي كارگزاران خطاكار ـ حتي با خطاهاي كوچك 

                                  هاي قابل ذكر در سيره حكـومتي ايشـان                 ـ نيز از نمونه      شده                       گاهي گناه نيز محسوب نمي
      والي   ؛ »    حنيف  بن     عثمان «                آميز آن حضرت به                   توان به نامه توبيخ               عنوان نمونه، مي         است كه به
        كه حضـرت                                                         خاطر شركت در مجلس ميهماني يكي از اشراف بصره اشاره كرد        بصره، به

              عثمـان يـادآوري       بـه    ،                       و ورع در وجود مبـارك خـود                                     در اين نامه با اشاره به ميزان تقوا 
                   اما لازم است با ورع    ،                                      توانيد اين ميزان از تقوا را رعايت كنيد                     كنند كه اگرچه شما نمي  مي

       نيد.                       و تقواي خود مرا ياري ك
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     ارزش                                                                  اينك بدان كه پيشواي شما از دنياي خود، در مورد لباس، به دو لباس بي
     درسـت                    قناعت نموده است.   ،                                      كرده و از غذاي آن، به دو گرده نان جوين   ء     اكتفا

                           تقواي خود و مبارزه با نفس            ولي مرا با   ،                                است كه شما تا اين حد قدرت نداريد
    .   )  45 ة          (همان، نام    يد      كمك كن             به پيشوايتان     مور     در ا          و استقامت 

      اولـين                         به قـدري اهميـت دارد كـه      7                                   رعايت عدالت و تقوا از منظر حضرت علي
                      أمره بتقوي االله و إيثار  «  :                             عهدنامه، رعايت تقواي الهي است                            توصيه به مالك اشتر در آغاز

                           حضرت او را بـه تـرس از خـدا و       . ) 3 5 ة     ، نام    همان (   »          ّ                         طاعته و اتبّاع ما أمر به في كتابه...
      دهد.        فرمان مي   ،                                                       طاعت او بر ديگر كارها و پيروى از هر چه در كتاب خدا آمده         برگزيدن

          بـه نـزد آن      7                                            زماني كه طلحه و زبير، پس از بيعت با حضرت علي   ،           بر اين اساس
                         حضرت در پاسخ آنان فرمود:   ،                   اي را درخواست كردند                        حضرت آمدند و رياست منطقه

         (ابـن ابـي      »                        ينه وامانته من اصحابي...                             ّ           واعلما اني لااشرك في امانتي الاّ من ارضي بد «
                                                   بدانيد كه من در امانـت خـود از اصـحاب و يـارانم كسـي را         ؛ )   231   ، ص  10         الحديد، ج
              دين فاسق مورد    ،       طور قطع                                              كنم، مگر اينكه از دين و امانت او راضي باشم. به        شريك نمي

   بـه              پست و منصـب         ط اعطاي   اي  شر   از                ايشان عدالت را   ،         بنابراين   .               رضايت حضرت نيست
          دانستند.        افراد مي

                                 زمامداران از ديدگاه امام خميني        عدالت 
           فرمودند:             دانستند و مي         تقوايي مي                         ريشة همه اختلافات را در بي   1          امام خميني
                             آيد ... براي اين اسـت كـه تقـوا                     بينيد گاهي پيش مي                 اين اختلافات كه مي   ه  هم

     صـي و                                                            ندارند؛ تقواي سياسـي ندارنـد؛ تقـواي اجتمـاعي ندارنـد؛ تقـواي شخ      
 ـ               خواهـد او را بچا              شود كه اين مي                              اخلاقي ندارند. اين اسباب اين مي          د؛ او هـم   پ

                                     اما اگر تقوا در كار بود و اگر هر كسـي     ،   شود  مي      نزاع            د. اين موجب  پ          اين را بچا
             (امـام خمينـي،       آمد        پيش نمي       اختلاف             كرد، اين همه                    روي مرز خودش عمل مي

    ). 3  12   ، ص  17   ، ج 1 6  13
                                          ورت تهذيب نفـس و خودسـازي قبـل از دسـتيابي بـه                              حضرت امام با تأكيد بر ضر
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           فرمودند:        قدرت مي
                                           ايد فكري به حال خود نماييد. خدا نكند انسـان                               تا مورد توجه مردم قرار نگرفته

       نفـوذ و     ،                                                            پيش از آنكه خود را بسازد جامعه بـه او روي آورد و در ميـان مـردم   
                بـل از آنكـه عنـان          كند. ق            خود را گم مي   ،    بازد                            شخصيتي پيدا كند كه خود را مي

             (امـام خمينـي،                                                         اختيار از كف شما ربوده شود خود را بسازيد و اصـلاح كنيـد  
    ). 1 6   ، ص    1377
           شـود تـا فسـق        خرد    ،    دولت       دهنده                              عدالت بايد در درون اجزاي تشكيل             از منظر فقه، 

        ؛ زيـرا                  تبـديل بـه جـور نشـود                   توسعه نيابـد و            ـ اجتماعي،                          دولتمردان در روابط سياسي  
            به خيانت در    ،                                    فردي به روابط اجتماعي و كاركرد سياسي                ر گذر از رفتار   ر د ئ          ارتكاب كبا

       .   شود  مي      تبديل                               سوء استفاده از قدرت و استبداد    و       المال   بيت

                                                                                            مناصب حكومتي در قانون اساسي                                                                                      در       عدالت   

            . ولي فقيه 1
                                                  نهم قانون اساسي كه دربرگيرنده شـرايط و اوصـاف رهبـري                       در اصل پنجم و يكصدو

               هـا و صـفات رهبـر            از ويژگـي    ء                                           باشد، علم، عدالت، كفايت و سلامتي حواس و اعضـا   مي
                             شود و از تمام اختيارات معصوم                                در مورد فردي كه جانشين معصوم مي                شمرده شده است.

                         به عدالت و تقوا لازم اسـت؛                  شود، بالاترين مرت      مند مي                               كه براي اداره كشور لازم است بهره
                كنـد و فقـه اسـلام،                                                      بستر فساد و سوء استفاده را براي صاحبان آن فراهم مـي    ،         زيرا قدرت
                                                                         عنوان عامل دروني كنترل و مهار قدرت قرار داده است. بنابراين، به هر ميزان،            عدالت را به

         است.                                                      تر باشد، عدالت و تقواي بالاتري جهت مهار قدرت لازم                محدوده قدرت وسيع
                             بر اين مطلب تصريح شد كه بـراي                                در شوراي بازنگري قانون اساسي،              به اين منظور 

          يـك امـت را     »               لازم بـراي رهبـري   «                                                ادارة كشور به امامي نياز داريم كه عدالت و تقـواي  
                                                                          داشته باشد. اين مقدار از دقت در تدوين قانون اساسي، بيـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه      

                               تلو ولايت معصـوم اسـت، عـدالتش نيـز                    زمان غيبت، تالي                        همانطور كه ولايت حاكم در 
    ). 6 8 6   ، ص 2   ، ج 9 6  13                        تلو است (موسوي اردبيلي،     تالي
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      عنـوان    بـه   »                                      عدالت و تقواي لازم براي رهبري امـت اسـلام   «      عبارت              به اين صورت، 
   . ) 2     ، بند   110    (اصل               به تصويب رسيد                           يكي از شرايط لازم براي رهبر 

                                               عنوان بازوان رهبر، ادارة امور جامعه را بر عهده        گانه به                         پس از مقام رهبري، قواي سه
                                                                          دارند. با توجه به مباحثي كه گذشت، اعضاي اين قوا در محدودة قدرت خود ولايت و 
                                                                       حاكميت دارند و شرطيت عدالت در مورد آنها لازم و ضروري است. بر همين اسـاس،  

          شـوند بايـد    ي                                                             زمامداراني كه براي تنظيم مصالح مملكت اسلام از طرف فقيه منصوب م ـ
     ).  8 6     تا، ص                                     افرادي عادل باشند (سيدمصطفي خميني، بي

              . قوه مجريه   2
            مسؤول اجراي                        ترين مقام رسمي كشور و                     پس از مقام رهبري عالي   ،         يس جمهوري ئ ر

   .            قـانون اساسـي)       113    (اصـل            عهـده دارد    ر                                      قانون اساسي است و رياست قوه مجريه را ب
                          انسـته شـده اسـت. بنـا بـر اصـل                       مشـروط بـه عـدالت د      ،                      تصدي اين منصب در قـانون 

                                              بايد از ميان رجال مـذهبي و سياسـي انتخـاب گـردد و                               يكصدوپانزدهم، رئيس جمهور
       .    باشد  »     تقوا «  و   »      امانت «      داراي 

 ـ                                           قانون اساسي براي كـارگزاران اجرايـي، غيـر از ر               با اين حال،        ماننـد           يس جمهـور   ئ
     صفات   ،   ان        و بخشدار    ان ر       ، شهردا  ان          ، فرماندار  ان                       اي رئيس جمهور، استاندار ر            معاونين و وز

                                                در صورتي كه اين مناصب از اختيارات ولايـي برخـوردار                            خاصي در نظر نگرفته است.
                          قابل تأمل و ترديد است.      ها       اين سمت                                 و مشروعيت تصدي افراد غير عادل در        هستند

    يه ئ       قوه قضا   . 3
                            پشتيبان حقوق فردي و اجتمـاعي   « 9 5 1  و     56 1          مطابق اصل       يه كه  ئ       قوه قضا   ة     دربار

  ،    اسـت    »             ّ            مرجع رسـمي تظلّمـات و شـكايات    «  و    »               بخشيدن به عدالت       ّ ؤول تحقّق    و مس
 ـ ر   و                                          قانون اساسي حساسيت بيشتري به خرج داده اسـت    ـ     يه، ر ئ          يس قـوه قضـا   ئ    يس  ئ

      مجتهـد   «                               ترين مقامات اين قوه هستند بايد                                     ديوان عالي كشور و دادستان كل كه عالي
      باشـند    »     عـادل  «   يـد    با                 اسـاس مـوازين فقهـي                                و همه قضات دادگستري نيز بـر    »    عادل

   . ) 3 6 1   تا  7 5 1     اصول              قانون اساسي،  (
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         ّ  قوه مقننّه   . 4
                                                                   قانون اساسي به صورت صريح، شرايط نمايندگان مجلس را مشـخص ننمـوده و آن   

               نماينـدگان بايـد    «     هفتم  و                                               عهده قانون عادي گذاشته است، اما بر اساس اصل شصت   ر    را ب
   ء            نامـه را امضـا        تن قسـم                                                    در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند يـاد كننـد و م ـ  

      سـوگند     ،       ّ     ّ                                                    بسم اللّه الرحّمن الرحيم، من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال «        نمايند: 
                                  عنوان اميني عادل پاسـداري كـنم و در                               اي را كه ملت به ما سپرده، به            كنم... وديعه      ياد مي

   چـه     اگر   ؛ ) 7 6   اصـل       همـان،   (  »                                                  انجام وظايف وكالـت، امانـت و تقـوا را رعايـت نمـايم...     
                         و قانونگذار نيز در قانون               به حساب آورد   ،                  عنوان شرايط قانوني                   توان اين صفات را به   نمي

    امـا     ،                                                                    عادي فقط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي را شـرط كـرده اسـت   
        باشند.  »       باتقوا «  و   »     عادل «  ،  »    امين «        كنند كه                             نمايندگان، خود، سوگند ياد مي

                  طرق احراز عدالت  
                                                                  التي نفساني است و كسي از باطن افراد آگاهي ندارد، پس يقين به عدالت         عدالت، ح

                                     هايي كه در شرع، جهت احراز عدالت بيـان                                         ديگران امري غير ممكن است. بنابراين، راه
                         ّ                   آور است. شارع مقدس اين ظنّ يا اطمينان را حجـت            ّ                   شده است ظنيّ يا حداكثر اطمينان

                                هايي كه در فقه براي احـراز عـدالت         ت. راه                                     قرار داده و موجب سقوط تكليف دانسته اس
                            افراد بيان شده عبارتند از:

                        . اسلام و عدم ظهور فسق  1
                                                                    تواند اماره بر عدالت باشد؛ زيرا فرد مسلمان به عادل و فاسق و غير ايـن          اسلام نمي
                    تواند دليل وجـود اخـص                                           شود. پس اسلام، اعم از عدالت است و اعم نمي           دو تقسيم مي

                                                  تواند دليل بر عدالت باشد؛ زيرا عدالت، حالـت نفسـاني                ر فسق نيز نمي             باشد. عدم ظهو
           تواند دليل                       شود و صرف ترك گناه نمي                                      خشيت از خداوند است كه موجب ترك گناه مي
                             ترشـدن مطلـب لازم اسـت مبنـاي ايـن                                              وجود اين حالت نفساني باشد. اما براي روشن

                              اعتقاد، مورد بحث قرار گيرد. 
           اين است كـه        باشد         بر عدالت      ليل       تواند د  مي  »     اسلام «         د شده كه                    آنچه موجب اين اعتقا
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                                                                           اصل بر عدالت افراد است و فسق، حالتي عارضي است كه نياز به اثبات دارد (طوسـي،  
                                                   )؛ در حالي كه اين مطلب كه اصـل بـر عـدالت اسـت خـود اول         217   ، ص 6   ، ج ق  07 4 1

                 د نـدارد؛ چـون اگـر                                                              الكلام است و نياز به اثبات دارد؛ چراكه چنين اصلي در فقه وجـو 
                                      است اين اصل در صورتي قابـل تمسـك اسـت كـه       »        استصحاب «                  منظور از اصل، اصل 

                                                                          حالت سابقه يقيني وجود داشته باشد ـ كه مفروض عدم وجود حالت سابقه يقيني است  
                     است، بايـد گفـت كـه ايـن       »         لة الصحة   اصا «      اند ـ                                    و اگر منظور ـ چنانچه برخي ذكر كرده 

                                               شود ـ زماني كه در صحت يا فساد آن فعل شك كنيم ـ     مي                       اصل در فعل مسلمان جاري 
                                                      آن هم زماني كه در مورد عدالت يا فسق او مشكوك باشيم.    ؛                نه در خود مسلمان

                                                                    ً    اما در مورد اين مطلب كه عدم ظهور فسق، نمايانگر عدالت شمرده شده ظـاهراً بـه   
        ت، امـري                                       ً            تمسك شده است؛ در حالي كه چنانچه سـابقاً ذكـر شـد عـدال      »      برائت «    اصل 

                                          شود. به علاوه رابطة عدالت و فسـق، تضـاد اسـت.                                  وجودي است كه با عدم، اثبات نمي
         قضـايي در                     ند از جهـت حقـوقي و   چ  هر      شود؛                                  پس نبود يكي دليل بر وجود ديگري نمي

     بـودن      مجـرم    ،                                                 تخلف، اصل بر برائت است تا زماني كه با دليل قـانوني              تشخيص جرم و
                                           عدم الفسق است. پس اصل برائت، كافي است، ولي                    در آن موارد موضوع    اما    ؛        ثابت شود

                             موضوع وجود حالـت نفسـاني عـدالت           تقنيني                  اعم از اجرايي و   ؛         هاي سياسي    وليت ؤ  مس
      شود.   نمي      احراز    ،               كه با اصل برائت     است
                     فسق يـا خـوبي و بـدي يـا                                             به هيچ وجه جايز نيست كه اگر در عدالت و «         نابراين،  ب

                 توانيم با اسـتناد                همانطور كه نمي   .    كنيم      رجوع    ول                        خيانت كسي شك كنيم، به اص         امانت و
             عـدالت نيـز بـا       ،                                 داشتن را براي نمايندگان ثابت كنيم                               به اصول باسوادبودن يا سن قانوني

     نيكـي          تقـوا و          امانـت و                                  بلكه مادامي كـه دليلـي بـر عـدالت و       ؛               قابل اثبات نيست   ،   اصل
                  د در مورد او سكوت                        بدي او نداشته باشيم باي            عدم تقوا و               فسق و خيانت و           شخص يا بر

                                                          كه چيزي بر ما ثابت نشده او را تفسيق كنيم يا بنـا بـر عـدالتش                      نه اينكه در حالي   ،    كنيم
   . )   110 ص  ،     1382   ،      (بهشتي  »        بگذاريم
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            . حسن ظاهر 2
   .                  ظاهر شخص نيكو باشـد    ،                                               مراد از حسن ظاهر، اين است كه از ديدگاه شرع مقدس

       ّ      او تجلىّ يابـد         و رفتار           س در گفتار       شرع مقد        و احكام             بندى به حدود                بدين معنا كه پاي
   . )  70   ، ص  18    ق، ج 5 0 4 1            محقق نراقي،  (

                                                                     مواظبت بر نمازهاي پنجگانه در اول وقت و شركت در جماعت از اموري است كه   
                          امـا تفحـص از احـوال بـاطني و        ،   شـود                              به وجود صفت عدالت در افراد مي         ّ موجب ظنّ

                 ل ظـاهري فـرد بـراي                                                        تجسس در خلوات و امور شخصي فرد جايز نيست. علم به احوا
          عـدالت فـرد          شـهرت    ة              شود يا به وسيل                                        حصول ظن يا از طريق معاشرت با وي ايجاد مي

در بين مردم يا با شهادت                          ،103 ص   ،  تا ي ب                     بينه (موسوي قزويني   ( .     
            يعنـي معاشـرت      ؛                                                         در مورد تشخيص عدالت در نهادهاي حاكميتي از آنجا كه راه اول

     زيـرا     ؛                قابـل اعتمـاد نيسـت                   ً شهرت نيز معمولاً     يعني    ؛         و راه دوم      نيست              براي همه ممكن 
        فريبانـه      عـوام                   تبليغات فراوان و                                    اي ظاهرالصلاح و ناشناخته با توطئه و            ممكن است عده

           يعنـي شـهادت      ؛                                          به مردم معرفي شوند. پس قانون اساسي راه سوم                  عنوان افرادي عادل   به
              احـراز صـلاحيت و                     عنوان مراجع رسمي         طرف را به                                  بينه را برگزيده و افرادي عادل و بي

                 علاوه بر اينكه از    ،           . اين مراجع             قرار داده است                   تصدي مناصب حاكميتي                عدالت داوطلبان 
         الهـي نيـز     و                 هـاي رفيـع انسـاني         ويژگي                                           جايگاه بلند قانوني برخوردارند، از خصايص و

      شود.        ايجاد مي   ،                               و از قول آنان براي مردم اطمينان       باشند      مند مي    بهره

        گيري     نتيجه
                                                                 ازين اسلام، والي و حاكم جامعة اسلامي بايد فردي عادل و باتقوا باشد.           بر اساس مو

                                                                         البته ولايت و حاكميت، منحصر در رهبري جامعه نيست، بلكه تمام متصديان حاكميـت  
                                                                               و ولايت به ميزان گسترة مسؤوليت و افراد و اموالي كه تحت ولايت آنها قرار دارد بايد 

                                    داراي مراتـب اسـت. لـذا در رهبـر جامعـه،         ،  ان                                  عدالت داشته باشند. عدالت ماننـد ايم ـ 
                                                                    بالاترين مرتبه عدالت شرط است. سپس در ساير مناصب حكومتي رئـيس جمهـور كـه    

                                              ، نماينـدگان مجلـس، فرمانـداران، اسـتانداران و...      ء                         ترين مقام كشور اسـت و وزرا     عالي
     براي    ،   اشد                    تبع آن عدالت بالاتر ب                           باشد. هر چه مراتب ولايت و به                   عدالت و تقوا شرط مي
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       تـري در           تـر و دقيـق                                                          افراد و نهادهايي كه وظيفة تشخيص عدالت را دارند شرايط سخت
     شـود.                               گيري و حساسيت بيشتري اعمال مي                        شود و در احراز عدالت سخت            نظر گرفته مي

                                                                             پس انتخاب مردم بايد در حيطة افرادي باشد كه از نظر اسلام، مشروعيت دارند. بـديهي  
                                                     استخدامي و نظاير آن كه ناظر به شـرايط انتصـاب بـه مناصـب                         است قوانين و مقررات 

                                      كننده شـرط عـدالت و تقـوا بـراي هـر مقـام و                                        مختلف است بايد دربردارنده و تصريح
                                       رسد در اين زمينه خلاءهايي وجود دارد.      نظر مي                 منصبي باشند كه به

  
         يادداشت

        گردند.  مي       اعمال   …     امت       امامت   و     امر       مطلقة      ولايت     نظر     زير   …                                قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران   1.

              منابع و مĤخذ
   .      ن كريم آ  قر  . 1
   ش. 4   138                                دشتي، قم: مؤسسة انتشارات مشهور،              ، ترجمة محمد           نهج البلاغه  . 2
  .    1388             كتاب نيستان،        تهران:                       ، مترجم: غلامرضا لايقي،               شرح نهج البلاغه                           ابن ابي الحديد، عبدالحميد،   . 3
   ق.  10 4 1                       ، قم: مؤسسه نشر اسلامي،                              السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي                           ابن ادريس، محمد ابن منصور،   . 4
    تا.    ، بي      لعلمية                   ، بيروت: دارالكتب ا       ن العرب   لسا      مكرم،             الدين محمدبن               ابن منظور، جمال  . 5
   ق.    1381       هاشمي،                   ، تبريز: مكتبة بني    لغمة     كشف ا      عيسي،   بن          اربلي، علي  . 6
   ق.  09 4 1                      ، قم: مؤسسة دارالعلم،              تحرير الوسيله    االله،    روح               امام خميني، سيد  . 7
  .    1377                                                ، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،          جهاد اكبر  ، ----------------  . 8
  .    1378                         نشر آثار امام خميني(ره)،          تنظيم و   ة             ، تهران: مؤسس         ولايت فقيه  ، ----------------  . 9
  .   137 8                                       مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،          ، تهران:           صحيفه امام  ، ----------------  .  10
   ق. 5 1 4 1                                       ، قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري،           في الوصايا    لة   رسا                   انصاري، شيخ مرتضي،   .  11
  .   137 4                                 كنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري،    :    ، قم             رسائل الفقهيه   ،--------------  .  12
   ق.  03 4 1        الصادق،        مكتبة                 ، تهران: منشورات       الفقيه      بلغة         محمدتقي،                     بحرالعلوم، سيدمحمدبن  .  13
                                                 ، قم: انتشارات دفتر تبليغـات اسـلامي حـوزه علميـه قـم،                         انديشة سياسي نائيني             بهشتي، احمد،   .  14

   ش.    1382
   ش.    1378                   ، تهران: گنج دانش،                     ط در ترمينولوژي حقوق    مبسو                         جعفري لنگرودي، محمدجعفر،   .  15
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   ش.    1378                      ، قم: مركز نشر اسراء،                              ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت                   جوادي آملي، عبداالله،   .  16
   ش.  66  13                        ، قم: انتشارات الزهراء،                    پيرامون وحي و رهبري  ، -------------  .  17
   ش.    1391                    ، تهران: خانة كتاب،            تفسير تسنيم  ، -------------  .  18
     تا.       نا، بي  بي   :  جا    ، بي     حكومت        حكمت و      مهدي،              حائري يزدي،  .  19
   ق.  09 4 1  ،  :        آل البيت     سسة        ، قم: مؤ            وسائل الشيعه     حسن،                 حر عاملي، محمدبن  .  20
                ، قم: مؤسسـة نشـر                 الحلال و الحرام    فة                   قواعد الاحكام في معر      يوسف،   بن               حلي، (علامه) حسن  .  21

   ق.  13 4 1       اسلامي، 
   ق.    1388  ،   ية    رتضو   الم        لمكتبة          ، تهران: ا       الفقهاء   ة    تذكر  ، -------------------  .  22
            ، قـم: مؤسسـة                                      شرائع الاسلام في مسـائل الحـلال و الحـرام               الدين جعفر،                حلي، (محقق) نجم  .  23

   ق.  08 4 1            اسماعيليان، 
   ق.  18 4 1                       ، قم: مؤسسة نشر اسلامي،         العناوين                            حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح،  .  24
   ق. 4 0 4 1                       االله المرعشي النجفي(ره)،   ية آ      مكتبة       ، قم:       الوثقي   ة            مستمسك العرو               حكيم، سيدمحسن،   .  25
    تا.    ، بي  ية     الرضو      مكتبة       ، قم:                 شرح اسماء الحسني      مهدي،   بن                  حكيم سبزواري، هادي  .  26
   ق. 6 0 4 1  ،    يثة    الحد    لة     الرسا       مكتبة     جا:  بي   ،                    نظام الشوري في الاسلام              خالدي، محمود،   .  27
    تا.                                                  ، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، بي         ولايت فقيه                 خميني، سيدمصطفي،   .  28
  .    1377                        ، تهران: دانشگاه تهران،   مه     لغتنا      اكبر،           دهخدا، علي  .  29
   ق.  12 4 1                   ، بيروت: دارالعلم،                        المفردات في غريب القرآن                    راغب اصفهاني، حسين،   .  30
   ش.    1378            ، قم: سپهر،                 استفتائات قضائيه                  روحاني، محمدصادق،   .  31
   .     1388                  ، قم: دارالتفسير،            مهذب الاحكام                      سبزواري، سيدعبدالاعلي،   .  32
   ق.  18 4 1                   ، قاهره: دارالسلام،    ائر            الاشباه والنظ                 الدين عبدالرحمن،           سيوطي، جلال  .  33
    تا.                     ، بيروت: دارالفكر، بي                   معاني الفاظ المنهاج    فة                    مغني المحتاج الي معر                    شربيني، محمدالخطيب،   .  34
      ، قـم:       مشـقية    الـد     معـة   ل  ال       فـي شـرح          لبهية ا    ضة  رو            احمد عاملي،   بن   علي  بن     الدين              شهيد ثاني، زين  .  35

   ق.  10 4 1                 كتابفروشي داوري، 
                    هاي آستان قـدس رضـوي،                      ، مشهد: بنياد پژوهش      الجامع             تفسير جوامع      حسين،   بن          طبرسي، فضل  .  36

  .    1377  ،  2 چ
   ق. 6 1 4 1                           ، تهران: كتابفروشي مرتضوي،             مجمع البحرين                 طريحي، فخرالدين،   .  37



144 

پي
پيا

م/ 
دو
ارة

شم
م / 

ده
هج

ل 
سا

68  

 

   

  
   ق.  07 4 1                       ، قم: مؤسسة نشر اسلامي،      الخلاف               طوسي، ابوجعفر،   .  38
    تا.    ، بي  يه       المرتضو        لمكتبة          ، تهران: ا   مية                   المبسوط في فقه الاما  ، ----------  .  39
  . ق 5 0 4 1  ،  ة              ، قم: دارالهجر              المصباح المنير      محمد،              فيومي، احمدبن  .  40
   ق.  01 4 1  ،    مية                 مجمع الذخائر الاسلا    قم:   ،               مفاتيح الشرائع                     فيض كاشاني، محمدحسن،   .  41
  . ش    1372  ،  4 چ        تهران،         دانشگاه        تهران:   ،     سياسي         نهادهاي   و       اساسي      حقوق                 پناهي، ابوالفضل،           قاضي شريعت  .  42
   ق.  07 4 1  ،    مية    الاسلا                   ، تهران: دارالكتب      الكافي       يعقوب،                     كليني، ابوجعفرمحمدبن  .  43
   ق.  18 4 1                   مؤسسة معارف اسلامي،    :  قم   ،           علي المكاسب        تعليقة                   لاري، سيدعبدالحسين،   .  44
    تا.      نا، بي  بي   :  جا                                مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، بي  .  45
    ق.   5 0 4 1                      االله العظمي مرعشي نجفي،   ية آ       مكتبة      ، قم:      لشيعة       مستند ا            محقق نراقي،   .  46
   ق.  08 4 1  ،  :   بيت                 ، قم: مؤسسة آل ال              مستدرك الوسائل            محدث نوري ،   .  47
   ش. 2 6  13      صنعت،                         ، تهران: دانشگاه علم و           معارف اسلامي             مشكيني، علي،   .  48
   ق.  02 4 1                      ، تهران: مركز الكتاب،                               التحقيق في كلمات القرآن الكريم                مصطفوي، سيدحسن،   .  49
   ش. 5   138                               ، قم: مؤسسة انتشاراتي التمهيد،          ولايت فقيه                 معرفت، محمدهادي،   .  50
   ق.  10 4 1       اسلامي،                 ، قم: مؤسسة نشر        المقنعه      محمد،             مفيد، محمدبن  .  51
   ،           حكومت اسلامي        فصـلنامه    »                   ؛ وظايف و اختيارات   109 و   107            كميسيون اصل  «       مرتضي،           مقتدايي،  .  52

  . 5   138      پاييز    ، 1 4 ش
   ش.    1383                                     ، ترجمة بهروز جندقي، تهران: كتاب طه،            فلسفه سياسي                كالوم، جرالدسي،   مك  .  53
          ل چـاپ شـده                       نا ـ همراه كتـاب رسـائ     بي   :  جا    ، بي  لة        في العدا    لة     الرسا                      موسوي قزويني، سيدعلي،   .  54

    تا.          است ـ ، بي
                              ، تقرير ميرزاعلي غروي تبريـزي،        الوثقي   ة                    التنقيح في شرح العرو                ، سيدابوالقاسم،           موسوي خويي  .  55

    تا.  بي  ،  2 چ  ،  :     البيت  آل   ة        قم: مؤسس
  .  13   ، ش      انتظار        ، نشريه  »               عدالت؛ شرط ولايت «                مؤمن قمي، محمد،   .  56
    تا.                              بليغات اسلامي حوزه علميه قم، بي            ، قم: دفتر ت    لملة        وتنزيه ا    مة        تنبيه الا                        نائيني، ميرزا محمدحسين،   .  57
                          ، بيـروت: دار احيـاء التـراث                                 جواهرالكلام في شرح شرائع الاسـلام       باقر،   بن             نجفي، محمدحسن  .  58

     تا.         عربي، بي
    ش.    1379  ،       الهادي   :       ، تهران                        اساسي جمهوري اسلامي ايران      حقوق       فريد،        محسني،   و       مرتضي        اسفاد،      نجفي  .  59
  




